
 

   

سوم ، شمارهدهمسال      
 زمستان 8931    

 صفحات 845- 854 

541 

 جايگاه و زمانة ملامحمد كاظم هزار جريبي در تاريخ علوم عقلي ...؛ باليعلي قنبريان، عباس بخشنده

 

 علوم عقلی تاريخ هزارجريبی در ملامحمدکاظم زمانة و جايگاه

 خداشناسی دربارةکید بر محتويات نسخ خطی أبا ت

 2، عباس بخشنده بالي1علي قنبريان

 چکیده

كمتر مورد بررسي  شیي شیعه كه جايگاه علمبيشمندان مذهيکي از اند

 قمری( 5216)متوفای  قرار گرفته، ملامحمدكاظم هزارجريبي استرآبادی

در كه  يه و اوايل قاجار استزند ةاز دانشمندان شیعي اواخر دور اواست. 

های متعدد علمي انجام ، تلاشاعتقادات ويژه، بهای گوناگون الهیاتمینهز

های خطي بسیاری نسخه ااند امآثار هزارجريبي منتشر نشده .است هداد

تصنیفات و  لیفات،تأمانده است.  باقي ویبه زبان فارسي و عربي از 

ورزی تأثیر در نشر و بسط فرهنگ شیعي و تعقل ،های هزارجريبيترجمه

كه نوشتارش  میکردر آثارش به اين نکته توجه د اوبسزايي داشته است. 

غالب همین دلیل، بگیرد و بم طالبان الهیات قرار عمو ةبايد مورد استفاد

با استفاده از در گردآوری اطلاعات اين نوشتار  آثارش به فارسي است.

در پردازش نسخ خطي و تصحیح انتقادی ويژه ب ييمنابع كتابخانه

پردازد كه می پرسشبه پاسخ اين  ،تحلیليـ  با روش توصیفياطلاعات 
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عنوان ؟ بخداشناسي كدامند ةباردرهزارجريبي ی بحثها مهمترين

فطری بودن  او توان به اين نکات اشاره نمود:می های تحقیقيافته

. وی لي مخالف فطری بودن دين اسلام استو پذيردمی خداشناسي را

وعي مانند برهان امکان و وجوب، نل متبرای اثبات وجود خدا از دلاي

برای حل برخي  همچنین. ان نظم و برهان فطرت استفاده كرده استبره

برخي صفات از  يمعناشناسي درستتا تلاش كرده در خداشناسي شبهات 

 .ارائه دهدالهي مانند اراده، عدالت و حکمت 

، ايمان، وجود خدا، صفات خدا، : ملامحمدكاظم هزارجريبيكلیدواژگان

 .شبهات ديني

*      *      *

 مقدمه

م، متکلم، محدث، مفسر و استاد یکاظم هزارجريبي استرآبادی، حمحمدك

اخلاق، از انديشمندان قرن سیزدهم هجری است. در كتابهای تراجم و زندگینامة 

های مربوط به آثار علمي و مکتوبات دانشمندان شیعه، نامش نگاريعلما و در فهرست

محمدباقر بهبهاني  ازوی میتوان از اساتید برجسته  است. آثارش ذكر شدهن ويو عنا

. نام بردق( و علامه بحرالعلوم 5215) محمدعلي طباطباييبنعلي ،ق(5221)

در كربلا مجلس درسي تشکیل داد و پس  ،پس از وفات وحید بهبهانيهزارجريبي 

 در همان كربلا مرجعیت يافت ،رياضاز اندک زماني و بعد از سیدعلي صاحب 

بیشترين آثار محمدكاظم هزارجريبي در علم كلام است.  .(4/511: 5421)امین، 

، برهانیه، اثبات الصانع و اصول دين، خواص القرآنند از: ی عبارتبرخي از آثار و

و در حرم امام حسین )ع( به  درگذشتقمری  5216در سال  او. اقناعیهو  جدلیه

 ها به شهادت رسیده استة هجوم وهابیاند وی در واقعخاک سپرده شد. برخي گفته

 گويد: میايشان  اللهّ جعفر سبحاني دربارةآيت .(214الف:  5424)سبحاني، 
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محمدشفیع الهزارجريبي الحائری، أحد أجلّاء  بنمحمدكاظم 

اهل  ةلأئما بالعلوم و المعارفعتناء بالغاً الإمامیه ... و اعتنى ا

  .(51/624: 5451البیت)ع( )سبحانى، 

 نويسد: يا در جای ديگر می

و مشاهیرهم... و نال حظاً وافراً من العلم، و أحرز  الإماميةمن علماء 

 .(1/511: ب 5424)سبحاني،  الاجتهاد... مرتبة

غلبه دارد و  ویوجهة كلامي های مختلف انديشة هزارجريبي، حوزهدر بین 

از نقل )آيات و روايات(  اوچربد. وجهة نقلي بر وجهة عقلي میدر علم كلام نیز 

مي ـ فلسفي حدیّ تحت تأثیر روح كلاو تا دهكراستفاده  و همچنین عقل

دادن عقل در معتقدات و قائل به دخالت او. بوده استحاكم بر عصر خويش 

 .ايستادگری در برابر اخباريبود و اصول ديني 

و حکمت متعالیه( هزارجريبي در  نحلة فلسفة اسلامي )اشراق، مشاء از بین سه

از  ها. در زمان هزارجريبي قرننبرده است آثارش هیچ اسمي از ملاصدرا و مکتبش

گذشت و با شرح و تفسیر آثارشان، اين دو مکتب سینا میظهور سهروردی و ابن

اما هنوز  ،دها آشنا بوسم داشتند و هزارجريبي نیز با آنكاملاً در جهان، اسم و ر

سبت به كه ن دانشيفلسفة ملاصدرا شناسانده نشده بود و احتمالاً هزارجريبي 

 اش نداشته است،المتألهین و فلسفه، نسبت به صدرسینا و سهروردی داشتهابن

. نیاورده استاما اسمي از ملاصدرا  كردهسینا و سهروردی را نقد ابن بنابرين

 ،قمری وفات كرده است 5216قمری  و هزارجريبي در  5212ملاصدرا در سال 

وجود دارد. ظاهراً صلة زماني يعني بین اين دو شخصیت كمتر از دو قرن فا

 ند.اهاش را شناساندملاصدرا و فلسفه ،از وی پسو فلاسفة  هادی سبزواریملا

هزارجريبي در آثارش از استقراء و تمثیل استفاده نکرده بلکه فقط از قیاس 

گاه به نوع شکل قیاس اشاره هیچنیز ر استفادة از قیاس بهره گرفته است. د
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صورت كلاسیک و خشک، صغرا و كه باست در قید و بند آن نبوده  ونکرده 

ه يا جملة كبرا را ذكر كبرا و نتیجه را ذكر كند. گاهي حد وسط را تکرار نکرد

های وی نیز دربارة منطق نبوده و كتابزيرا در مقام آموزش قیاس  نکرده است،

بلکه هزارجريبي همچون متکلمان ديگر، استدلال را بیان  ،و آموزش آن نیست

 های اعتقادی را اثبات كرده است.كرده و گزاره

، «الوجودواجب»لای آثار هزارجريبي، اصطلاحات فلسفي و منطقي مانند: در لاب

عقل »، «حلول و اتحاد»، «متواتر»، «عرض»، «جوهر»، «تسلسل»، «الوجودممکن»

، «فصل»، «جنس»، «تناسخ»، «جسد مثالي»، «تناقض»، «هستيِ مطلق»، «فعال

، «مرسل و غیرمرسل»، «مقولات»، «خیال»، «وهم»، «باطنهحواس »، «بسیط»

، و «ازلي»، «قديم»، «صورت»، «هیولا»، «مادهّ»، «فاعل موجبَ»، «غني بالذات»

 کند.میدلالت در فلسفه  وی دانشکار رفته كه بر عمق ب« عقول عشره»

يعني )اگر بپذيريم كه شاه اسماعیل صفوی در اولین سال حکومت 

 رسمي كرده باشد، از آن تاريخ تا زمان وفات هزارجريبي ، تشیع را(ق121

سال فاصله است. طبیعي است كه در اين مدت، معرفت  121ق(،  5216)

ديني مردم نسبت به تشیع رشد زيادی نداشته و بیان معارف اسلامي و ارتقا 

از به حکومت رسیدن شاه  ويژه آنکه قبلضرورت داشته است؛ بسواد ديني 

. احتمال قريب به يقین، دغدغة هب رسمي در ايران تسنن بودمذاسماعیل، 

 شیخ حرُّ عامليدانشمنداني همچون ديني مردم ايران، سبب شده بود معرفت 

)پدر شیخ  عاملي قمری و شیخ حسین 5211( در سال ق5511ـ  5524)

 به ايران هجرت كنند.  قمری 162بهايي( در سال 

بخش دربارة است. جهان آثار هزارجريبيقوت  يکي از نقاطنويسي ساده

: مینويسدها در آثارش معرفت ديني آن یبه عوام و ارتقا توجه هزارجريبي

نوعي در د انتفاع عموم به قلم آورده و بقصة آثار خود را برجريبي بیشترينهزا»

ضرور عقیدتي بوده است و های بويژه آگاهیكردن معارف ديني، پي همگاني

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B0%DB%B3%DB%B3_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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حاديث مربوط اخبار و افهم و تحرير ساده و همهغلب كوشیده تا از راه ترجمه ا

 «شیعي را در اختیار ايشان بنهدهای ة تودهلاعات بايستبه موضوع بحثش، اط

اهمیت به  بيهزارجربنظر میرسد او در همان  (.11: 5115 بخش،)جهان

 يسينويعرب توانبا آنکه ساكن كربلا بوده و  بنابرين، برده يينويسيساده

 عموم مردم نگاشته است. یو برا يرا به زبان فارس ثارشآ شتری، بداشته

جريبي پیرامون ست كه رويکرد علمي در منظومه فکری هزارسؤال اصلي اين

های اعتقادی تبیین آموزه لزومخداشناسي چیست؟ بنظر میرسد با توجه به 

به براهین مختلف هزارجريبي فارسي زبانان،  بويژه ،برای خواص و عموم مردم

دا كه شبهاتي پیرامونشان مطرح ثبات وجود خدا و مسائل مهمي از صفات خا

دقت در اين رويکرد علمي، وی ب ه وهای عقلي و نقلي اشاره نمودشوبا ر ،شدمی

 . ه استپرداختبا روشهای مختلف به رد آنها  ده وكرشبهات وارده را بررسي 

 وی، هنوز اقدامي در شناسايي و تبیین آثار رغم اهمیت آثار هزارجريبيب

 ن،ي. بنابرو پژوهشهای مرتبط با انديشه و آثارش نیز محدودند صورت نگرفته

قابل  محققان یبرا میتواند بوده و لازم انجام پژوهشي دربارة آثار و انديشة وی

 .باشد استفاده

 اعتقادیپرداختن به اصول 

داند كه فعالیت عقلاني در آن می ساحت دين را قلمروی «گراييايمان»

اساس عقل،  متدينان نبايد بر معتقدند كهاين ديدگاه  حامیاننیست. كارآمد 

ها ايمان آورند. در مقابل اين ديدگاه، بلکه بايد به آن يني را بپذيرندباورهای د

داند و به ل ارزيابي با معیارهای عقلاني میاعتقادات ديني را قاب «گراييعقل»

: 5111محمدرضايي، سبحاني و ) سازگاری بین دين و عقل معتقد استنوعي 

جای دستة دوم  درهزارجريبي  از جمله ،شیعه اغلب انديشمندان .(511

 اند.های ديني پذيرفتهو راه شناخت عقلي را در گزاره میگیرند
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عهده دارد: اثبات اصول عقايد و فروعات آن با  متکلم دو وظیفة اساسي بر

شبهات و نظرياتي كه  در برابردفاع و  يا جدلو نقلي در قالب برهان  ادلة عقلي

اند و در پي رسوخ به اذهان متدينان های عقیدتي دين را نشانه گرفتهپايه

فاع از دين در مقابل مانند قسم اول، وظیفة متکلم د نیزهستند. در قسم دوم 

او  جام داده است.هر دو وظیفة متکلم را ان شهزارجريبي در آثار .هاستهجمه

در مثلاً:  .پرداخته است نیزهای خويش، به فروعات كلامي لای نوشتهدر لاب

: مینويسد ،است خداوند متعال نور اين شبهه كه دربارة الفوايد كنزرسالة 

او جهت است و زيرا كه نور جسم است و از برای  ،صانع عالم منزّه ازين است»

)نسخة خطي  «است و او خالق نور استتر حق عزوجل ازين لطیفتر و جلیل

خالقیت، توحید بر توحید در  التوهمرافعةو  الائمهمعارفدر رسالة (. الفوايد كنز

 .(الائمهمعارفنسخة خطي ) در عبادت و توحید در رازقیت تأكید كرده است

انحصار فعل  همچونبرخي از نظريات فلاسفه  المغرورينمنبهّدر رسالة  همچنین

و قديم دانستن  نستن خداايجاب و فاعل موجبَ دا عقل اول بر وجهخدا در 

مخالف نصوص . وی اين دو نظر را را نقد كرده است آسمان و زمین هستي مانند

 ةنسخ) دانسته استكفر صريح  آن راو  خواندهو احاديث متواتره و اجماع  قرآن

مشتمل  بعضي از آيات و اخبار الفتن ةتذكردر كتاب او  .(نيالمغرورمنبِّه يخط

 است. برشمردهبر شقاوت و ضلالت پیشوايان كفر را 

ند اصل از اصول های خويش را در اثبات يک يا چهزارجريبي برخي از رساله

در سرگذشت امام  ابواب احوال صاحب الزمانعنوان نمونه: عقايد نگاشته است؛ ب

و معجزات و كرامات و  )ع(منینؤزندگي امیرالم ربارةد ةفالخلااثبات  ؛)ع( دوازدهم

افضلیت ائمه از  ؛كندخلافت بلافصل ايشان را اثبات  تلاش میکندشهادت ايشان كه 

 ةتذكر در نبوت و امامت؛ الاعجاز ةتذكر اصول عقايد؛ بارةدر اقناعیه در امامت؛ انبیاء

 اشناسي؛خددر  توحیديه ي پس از مرگ و حساب و كتاب اعمال؛در زندگان المعاد
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 اصول دربارة دين اصول و الصانعاثبات در عدل الهي و فروعات آن؛ جبر و اختیار

 باب عالم؛ صانع در اثبات اول است: باب باب چهار دارایاخیر  ةرسال .شیعه عقايد

در اين رساله، هزارجريبي با  .معاد در چهارم باب امامت؛ در سوم نبوت؛ باب در دوم

دور از اصطلاحات تخصصي، مباحث عقیدتي را بیان كرده و بپسند قلمي ساده و عام

از آيات  استشهاد و مستدل كردن عقايد شیعهبرای  ،تناسبجای رساله و بو در جای

 استفاده كرده است. )ع(و روايات معصومین قرآن

ـ های ديگر كلامي گاه مکتبهزارجريبي هنگام بیان نظريات علمي كلامي، 

های ديگر برخي نحلهاشاعره و معتزله و بسیار محدودتر، مانند دو نحلة معروف 

از بیان  بعد ،مغرورينالبِّهمندر رسالة  او. كرده استرا نقد ـ همچون مرجئه 

 ،عادل ،احد ،همچون: حي ،دربارة توحید مذهب اثناعشریبرخي از معتقدَات 

و  مندو مکان رضعجوهر و همچنین و  الاطلاق بودن خداعلي قادرو حکیم 

 است ها مخالفت كردهگروه اشاعره در جمیع اين  :گويدمی دار نبودنش،جهت

دربارة  ،رساله همین. در جايي ديگر از (مغرورينالبِّهمن)نسخة خطي 

و اشاعره و  يعني حکما ،كورهذم ةگروه ثلاث» :مینويسدخداشناسيِ اشاعره 

ارشاد و تلقین يبعقول ناقصة خود نمودند و خواستند كه ه اعتماد ب ،صوفیّه

اين سبب از ه پس ب .های او معرفت صانع عالم را بیابندصانع عالم و واسطه

 (.جا)همان «انداند و كافر شدهمستقیمه بدر رفته ةجاد

 گراييفطری نبودن اسلام

خداشناسي غیر از فطری بودن دين اسلام است. هزارجريبي با  نفطری بود

  .(11: 5421جمهور، )ابي اولي موافق اما با دومي مخالف است

در بحث از فطری بودن دين اسلام، هزارجريبي سه دلیل در رد حديث 

ذكر كرده  «ابواه يهودانه و ينصّرانه و يمجسّانهانّما  لفطرةاعليكل مولود يولد »

ها اخبار است به چندين سبب: اولّ آنکه اينغلط  اين گمانِ جاهلان» است:
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آحاد است و اخبار آحاد مفید علم و عمل نیست و دوّم آنکه اين حديث 

ید ظنّ است و ظنّ معارض با عقل است و درايت مفید قطع است و روايت مف

 (.فوايد لطیفه)نسخة خطي  «معادل قطع نیست

داند. از نظر وی برای تدايي در خداشناسي را كافي می، ايمان اباو برای عوام

 پیچیده ، احتیاج به يادگیری استدلالهایحصول ايمان و مترتب شدن آثار آن

و بالجمله عوام بلکه اكثر خواص را دلیل اجمالي كه از تفکر در غرايبِ » نیست

اره اش یدقرآن مجتعالي در اكثر گردد و حقصنع الهي در آفاق و انفس ظاهر می

 (.الصانع و اصول ديناثبات)نسخة خطي  «به آن فرموده، كافي است

به مبحث اسلام و ايمان و  ،طور مبسوط، بدعائم الاسلامهزارجريبي در رسالة 

تعريف ايمان و بیان حدود و ثغور آن از مباحث  ؛پرداخته است هافوايد و بركات آن

چنین تعريف ايمان را  یفهلطفوايد مهم در علم كلام و عقايد است. وی در رسالة 

از جانب )ص(  بدانکه ايمان اقرار است به زبان به آنچه كه حضرت رسول» کند:می

به  د وها را عمل نماياعتقاد كند و به اعضا و جوارح آنخدا آورده است... و به دل 

ورزی در تعريف فوق انديشه(. فوايد لطیفه)نسخة خطي  «ها را تعقلّ نمايدعقل آن

شده است.  معرفيبیني مناسب، از شرايط ايمان ل عقايد و داشتن جهاندر اصو

اعضا و جوارح  او عمل ب ه زبانجنان و اقرار به بايمان را به تصديق  هزارجريبي

ها دانسته است. آنعدم وجود بر را اصل  و حادثرا و هر سه  تعريف و تفسیر كرده

)ع( از پیامبر  از ايمان عیناً مانند حديثي است كه به اسِناد امام رضا اين تعريف

 إقرار باللسّان و قال رسول اللَّه: الإْيمانه و بإسناد»نقل شده است:  )ص( اكرم

 (.42: الامام الرضا )ع( صحيفة) «بالقلب و عمل بالأرَكان ةمعرف

الايمان الکامل » طور اجمال گفته است:فیض كاشاني در تعريف ايمان، ب

 الخالص المنتهي تمامه هو التسلیم لله تعالى و التصديق بجمیع ما جاء به

ست از تسلیم ؛ ايمان كامل خالص عبارت(4/11 :5426)فیض كاشانى،  «النبي

تعريفي  آورده است. )ص(شدن به خداوند متعال و تصديق تمامي آنچه پیامبر
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با اين  ،تعريف فیض كاشاني است ، شبیهكه هزارجريبي از ايمان بدست داده

 تفصیل داده است. آن را تفاوت كه هزارجريبي 

 براهین اثبات وجود خداورود در 

، از نوع ادراک عقلي نظری شناسيمباحث توحید و فروعات آن در معرفت

بندی كلي، خداشناسي بر دو تقسیمدر  .(66ـ  61: 5116)سبحاني،  است

ي، علم حصولي و با وساطت مفاهیم ذهنطريق الف( خداشناسي ب قسم است:

طريق علم ب( خداشناسي ب ؛و برهان حدوث مانند برهان نظم، برهان امکان

ملاصدرا استدلالِ عقلي را نسبت به مانند برهان فطرت.  ری و با شهود،حضو

 خوانده است:  ترمعرفت ضعیف برخوردار از  ،علم حضوری

لال علیها بآثارها و او بالاستد ةالحضوري بالمشاهدةان يکون فالعلم بها امِاّ 

 .(5/12: 5115،ملاصدرا) فةمعرفة ضعيتعرف بها الاّ لوازمها فلا

الشيء لدی  صورةنزد عالم است )حصول  شيء صورتِ علم حصولي، حضورِ

به  ،اين علم .وجود علمي معلوم با وجود عیني آن متفاوت است ،و در آن العقل(

بوده و در  ا علم حضوری، حضور خود معلومام شودمیتقسیم تصورات و تصديقات 

 (.1ـ  52: 5116)مظفرّ،  است يکيوجود علمي معلوم با وجود عیني آن  آن،

نظران، گرايش به دين و خدا را از ويژگیهای رواني انسان دانسته و برخي صاحب

 (.41: 5111اند )مصباح يزدی، آن را حس مذهبي يا عاطفة ديني نامیده

 وجود خدا اثباتيبراهین 

 رهان امکانب .1

از براهین متقن و مشهور در اثبات خداوند متعال، برهان امکان است. اين 

تر است ولي نسبت به بسیاری از براهین برهان نسبت به برهان نظم پیچیده
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اسد » تسلسل است و تقريری از آن ةاين برهان بر مبنای استحال .ترديگر ساده

دال بمعنای محکمترين و بدون تشديد بمعنای )با تشديد « البراهین

 .(11: تاطباطبايي، بی ؛2/541: 5115 ،ملاصدرا) شیرينترين( نام گرفته است

در  اودر اثبات وجود خدا استفاده كرده است. نیز از اين برهان هزارجريبي 

و « الوجودواجب»تقرير برهان امکان گرچه از اصطلاحات مشهور و جاافتادة 

  ها را بیان كرده است.تفاده نکرده، اما تعاريف و ويژگیهای آناس« ودالوجممکن»

یاری از آيات و روايات در نقد ادلة نقلي بس ،«لاتغُ»هزارجريبي در بحث از 

شده با تقريری حساب اواستفاده كرده است.  نیزاز استدلال عقلي  وها آورده آن

از برهان امکان، برخي از ادعاهای غالیان را باطل كرده است. در ذيل متني از 

تقريری نو و جديد از برهان امکان،  بامتن  اين در ابتدای آيد؛ميهزارجريبي 

غیرخداوند متعال نفي شده است و در انتهای  توسطدادن كردن و روزیخلق

در نقد تفکر غالیانه آورده شده  ،ني و ديگر رواييمتن، دو دلیل نقلي، يکي قرآ

 است:

کند كه موجودی كه در عالمَ هست از كه عقل هر عاقلي حکم میبدان

دو قسم بیرون نیست: يا موجوديست كه هرگز برايش نیستي متصورّ 

]نیست[ و وجود او همیشه بوده است و هست و خواهد بود كه آن 

و ست كه بودن و نبودنِ او هر ديا آنکه موجودي صانع عالمَ است،

رواست، پس آن مخلوق است. و آن موجودی كه  ،مقتضایِ عقلب

هرگز نیستي بر او راه ندارد، آن خالقِ جمیع مخلوقین است كه 

وجود روح و مکان، همه را از عدم بروح و غیر ذیجمیع خلايق، از ذی

 ت بحسب ذات به جمیع كمال، يعنيآورده است. او متصّف اس

تعالي آنست كه صانع قص در او نیست؛ يعنية عجز و نگونه شائبچهی

كه  او قادر است بر جمیع ممکنات و بر جمیع كارها و هر كاری

خواسته باشد وجود آن شيء را كه آن كار صلاح است برای نظام 

تعالي واقع مشیتّ جناب باری محضِوقت آن كار بدر همان ،عالمَ
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تعالي آنست كه او بر جمیع كارها بارین أشود. حاصل آنست كه شمی

ن مخلوق عجز و نقص و أقادر است و به هر چیز عالم و دانا است و ش

در غیر خالق است، يا از خالق ، هر كمال و نیکي كه جهل است. پس

عانت خالق است، و لهذا هر كمال ايا به توفیق و ياری و عطا و  است

كه در  عجزه و نحو آناز علم و عقل و خوارق عادتِ خلق مانند م

کند كه آن ديده شود، عقل دلالت می )ص(وصیاانبیا و انیکان مانند 

ن مخلوق عجز است. أمر از صانع عالمَ است؛ چه معلوم است كه شا

تعالي است؛ بلکه جسام مختص ذات باریارواح و اپس خلق كردن 

نند مانند باد و باران و ماـ گردد عراضي كه از غیرمخلوقین صادر میا

از خداوند عالمَ است، و كارهای بندگان از بندگان آنچه خیر ـ اينها 

لهي است، و الهي است، و آنچه شر است به خذلان ااست به توفیق 

و اكتساب ايشان راده و اختیار افعال تکوين بندگان است يعني به اآن 

گردد، و آن افعال تقدير خداست به اين معني كه از ايشان صادر می

كه   ناو چون اين را دانستي بد تعالي است.فعال از حقا آلت آن

صل يعني اجسام و نحو اينها اگردد از هرچه در عالمَ موجود می

و از دلايل عقل و نقل ظاهر  .بايد كه آن كار خدا باشد ،حسب عقلب

است كه خالقیتّ و رازقیتّ و زنده گردانیدن و نحو اينها، كار صانع 

 .مور صنع كاری نیستااين  عالم است. مخلوق را بر

ياَ منَ بدَأَ »در دعای كمیل فرمود:  )ع(میرالمؤمنیناکه حضرت چنان

كه  آن كسيای  يعني) «خلَقي وَ ذكِری ]و ترَبیِتَي[ و برِیِّ وَ تغَذيِتَي

ابتدا كردی خلق كردن مرا و ذكر مرا و موجود گردانیدن مرا و نیکي 

نه در كلام مجید أعزََّ ش مرا؛ و حقكردن به من و روزی و غذا دادن 

ِالحْیَو فيِ معَیشتَهَمُْ بیَنْهَمُْ قسَمَنْا نحَنُْ» فرمايد:می « الدُّنیْا ة 

. ما تقسیم كرديم روزی بندگان را در حیات دنیا يعني (؛12/)زخرف

 (.كاشف الغلُوُّ و هادی أهل العلُوُّنسخة خطي )
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ي يخداوند متعال كار نو و تازهجود استفاده از برهان امکان در اثبات و

بار اما پیوند برهان امکان به انديشة اهل غلو، نوآوری بوده و اولین .نیست

 هزارجريبي انجام شده است. توسط

 برهان نظم .2

از برهان نظم برای اثبات  ،هزارجريبي در مواضع متعددی از مکتوباتش

خوانندگان به نظم دادن برای تنبه ووجود خداوند متعال استفاده كرده 

های بسیاری مطرح كرده است. ز جهان آفاقي و جهان انفسي، مثالانگیشگفت

برهان نظم برخلاف براهین ديگری همچون برهان امکان و برهان حركت، 

کند بلکه از شدت نظم موجود در جهان وجود خداوند متعال را اثبات نمی صرفاً

شود. دبیر نیز اثبات می، قدرت و تبرخي صفات الهي مانند: علم ،هستي

 نیز بر همین مبنا اثبات را هزارجريبي به اين مطلب توجه داشته و اوصاف الهي

ديق نظم موجود در هستي، نتیجه از شمردن برخي از مصا بعد اوكرده است. 

ناظمي دارد قادر، عالم، مريد و... . هزارجريبي در بیان برهان  ،گیرد كه نظممی

و با ( 2 /)انسان« أمَشْاج نطُْفَةٍإِنَّا خَلَقْناَ الإِْنسْانَ مِنْ » به آيةصورت ضمني ، بنظم

 وَ النَّهارِ وَ اللَّیلِ اختِْلافِ وَ الأَْرضِْ وَ السَّماواتِ خلَْقِ في إنَِّ»صراحت به آية 

 ماءٍ مِنْ السَّماءِ اللَّهُ منَِ أَنْزلََ ماَ وَ النَّاسَ ينْفعَُ بِما البَْحْرِ فيِ تَجرْی الَّتيِ الْفُلْکِ

 السَّحابِ وَ الرِّياحِ تَصْريفِ وَ دابَّةٍ كلِّ منِْ فِیها بَثَّ وَ مَوْتهِا بَعدَْ الْأرَضَْ بهِِ فَأحَْیا

اشاره كرده  (564 /)بقره« يعْقلُِون لِقَومٍْ لَآياتٍ الأْرَْضِ وَ السَّماءِ بَینَ المُْسَخَّرِ

 (.مغرورينالبِّهمن)نسخة خطي است 

، در اثبات اصل وجود يک مقدمهاز ذكر  بعد ،مغرورينالبِّهمندر ابتدای رسالة  او

و به ذكر  كردهاز اين برهان استفاده  ،عنوان برهان نظمدون تصريح بخداوند، ب

وی در ابتدای رسالة همچنین  .میپردازدو نظم در آفاق و انفس  ها،آيات، نشانه

 خبارالأمعانيا برهان نظم، روايتي را از كتاب ب در ارتباط اثبات الصانع و اصول دين
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كه از حضرت سؤال  شدهنقل  )ع(کند: از حضرت امیرالمؤمنینبابويه نقل میابن

تدلّ  ثةالروّ البعیر و تدل على ةالبعر» :در جواب فرمودندشد از اثبات صانع عالم، 

و مركز سفلي  ةاللطّاف على الحمیر و آثار القدم تدلّ على المسیر فهیکل علوی بهذه

يعني ؛ (11/ 1: 5455)مجلسى،  «یرلا يدلان على اللطّیفِ الخبكیف  ةثافکال بهذه

و اثر قدم دلالت كند ها كند انند چهارپايان دلالت بر وجود آنآثار مخلوقات مهرگاه 

بر گذشتن صاحب قدم، پس آسمان بلند به اين لطافت و زمین در زير پاها با اين 

 دلالت نکند بر خالق علیم. هیئت، چگونه

هزارجريبي از استقراء اصطلاحي، چه ناقص و چه تام، استفاده نکرده اما از 

استقراء لغوی بهره گرفته است؛ مثلاً هنگامي كه برای اثبات وجود خداوند 

در اثبات صغرا )عالَم هستي نظم دارد(  ،متعال از برهان نظم استفاده كرده

صورت ناقص استقراء كرده و هستي را ب يق نظم موجود در جهانمصاد

 بعدبیکباره برشمرده است. سپس كبرا )هر نظمي ناظمي دارد( را ذكر نکرده و 

بسیاری از  وگیری پرداخته و وجود خداوند متعال به نتیجه ،از ذكر صغرا

 صفات ذاتي را اثبات كرده است.

او که نفسِ شناخت حسي برای هزارجريبي موضوعیت ندارد بل ،بنابرين

 دهد تا بتواند صعود كند. شناخت حسي را نردباني قرار می

 كارى علم اكنون قبیحشد طلب  چون به مطلوبت رسیدى اى ملیح

 انـنردب وىـد جستجـرد باشـس  انـاى آسمـدى بر بامهـون شـچ

 (111: 5111)مولوی، 

دست آمده از شناخت حسي، در بیان و در واقع هزارجريبي از اطلاعات ب

زيرا  ،کنديد شیعه و فروعات آن( استفاده میهای كلامي )اصول عقااثبات گزاره

کار گرفته شود؛ آن را دارد كه در علوم عقلي بهای شناخت حسي قابلیت داده

ريزی برهان نظم. با مشاهدة صاديق نظم موجود در جهان برای پيمانند بیان م
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رسیم كه جهان هستي می ان آفاق و انفس به اين نتیجهنظم و انتظام در جه

دست آمده است، ي كه از راه محسوسات و تجربه بيمنظم است. اين گزاره

دهد ايي عقلي، برهان نظم را تشکیل میهمراه كبرس قرار گرفته و بصغرای قیا

 :كاربرد داردعلم كلام و فلسفه  كه برای اثبات وجود خداوند متعال در

 

ست از: نظم موجود استوار است و آن عبارتفرض پیش در واقع برهان نظم بر يک

نصیرالدين ها. خواجه در جهان هستي و وجود رابطة علي و معلولي بین پديده

عنای ثابت و استوار مب ـ «احِکام»با واژة  الاعتقاد تجريدطوسي در كتاب ارزشمند 

و » ؛صفت علم را برای خداوند متعال اثبات كرده است ـالهي بودن مخلوقات

 .(512: 5421)طوسي،  «ء إلیه دلائل العلمستناد كلّ شىکام و التجّردّ و االإح

 برهان فطرت .3

كه هزارجريبي در اثبات وجود خداوند متعال آورده، برهان فطرت ديگری  از دلايل

 ، از امور فطری دانسته است:خداشناسي را همچون میل به خداپرستي اواست. 

و همة عقول بر آن مفطور ست بلکه علم به وجود صانع عالم بديهي ا

.جهان هستي ناظمي دارد

(نتیجة قیاس كه از طريق حذف حد وسط به دست آمده است)

؛هر نظمي، ناظمي دارد

(تكبرای قیاس كه حکمي عقلي است زيرا وجود نظم بدون ناظم ممتنع اس)

؛جهان هستي نظم دارد

(صغرای قیاس كه از راه محسوسات به دست آمده است)
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تعالي فرمود كه اگر از كافران سؤال كني كه كي که حقچنان ،است

ها و زمین را، هرآينه گويند كه خدا آفريده است و باز آفريده آسمان

 (؛52 /)ابراهیم« الأْرَضِْ وَ السَّماواتِ فاطرِِ شکٌَّ اللَّهِ فيِ أَ» :فرموده است

فرموده  ها و زمین را. و ايضاًدر خدا شکيّ هست، آفرينندة آسمانآيا 

ست كه مردم را بر آن مفطور و مخلوق است كه حق فطرت خدا

اند مردم و لهذا پیغمبران كه مبعوث گرديده (12)روم/  گردانیده است

نمودند نه پرستي و گفتن كلمة لا الهَ الاّ اللهّ امر را به توحید و يگانه

ست كه همة خلق در وقت الجا و ه صانع. و منبهّ بر اين معني آناقرار ب

پناه به  البته ،گرددت ايشان از وسايل ظاهره كوتاه میاضطرار كه دس

)نسخة  نمايند كه خداوند يگانه دارندمیبرند و اقرار صانع خود می

 (.الصانع و اصول ديناثباتخطي 

از  ،ور شدن در دنیا و مادياتفکری بسیار و غوطهخاطر مشاغل ممکن است افراد ب

خداوند غافل شوند و توجهي به فطرت خويش نکنند. هزارجريبي در انتهای متن فوق، 

علل و اسباب  برای اثبات خداشناسي فطری، به مسئلة وجود مشکلات و قطع امید از

رار گیرد، تجربه ثابت كرده است كه اگر كسي در اين حالت ق ظاهری اشاره میکند؛

، اقناعیهدر رسالة  او طلبد.الق خويش شده و از وی استمداد میناخودآگاه متوجه خ

سپس  ،نحوی كه احتیاج به دلیل نیست، بدانسته بديهي و فطریِ خلقاثبات خدا را 

لوقات الهي استفاده كرده است. بنظر از نظم جهان و مخ ،در بیان دلیل بر اين مدعا

زيرا آنچه فطری و بديهي است  كرده،رسد وی بین برهان فطرت و برهان نظم خلط می

برهان فطرت است. برهان نظم مانند برهان حدوث و بسیاری از براهین ديگر، از نوع 

  .(نسخة خطي رسالة اقناعیه)نیست  بديهي از اينروعلم حصولي است نه حضوری و 

 صفات خدا

 صفات ذات و صفات فعل .1

عال صورت گرفته است. يکي از های مختلفي برای صفات خداوند متبنديتقسیم
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صفات ذاتي مانند حیات، علم و  ؛ها، تقسیم صفات الهي به ذاتیه و فعلیه استآن

اين  ازقدرت و صفات فعلي همچون خالقیت و رازقیت. تعريف مشهور بین متکلمان 

خداوند به آن  ست كه ذاتصفت اين است: مقصود از صفات ذاتى آن انوع دو 

لحاظ صدور برخى و مقصود از صفات فعل آن است كه ذات خداوند ب ودشمتصفّ می

صفاتى كه از فعل الهى انتزاع  كارها از او، مثل خالقیت، رازقیتّ و امثال آن، از

به اين عنوان كه جهان را آفريده است،  ؛شودمیگردد، به آن صفات موصوف می

محمدى )« رازق»دهد مردم روزى می و به اين سبب كه بهاست « خالق»

 .(64: 5116؛ سبحانى، 61: 5111؛ مصباح يزدی، 1/41: 5116شهرى، رى

کند، غیر از تعريف از صفات ذات و صفات فعل ارائه میتعريفي كه هزارجريبي 

 جامع افراد و مانع اغیار است: ،قول معروفاست و تعريفي دقیق بوده و بمشهور 

بعضي از  .تعالي هست بر دو قسم هستصفاتي كه از برای حق 

آن، صفات ذاتند و بعضي از آن صفاتِ فعل. پس هر صفاتي كه 

تعالي دهي كفر لازم آيد، آن نقیض آن را نسبت به ذات باری

صفات ذات است و هر صفتي كه اسناد نقیض آن نسبت به 

مانند  ،تعالي مستلزم كفر نیست، آن صفت فعل است. اوّلباری

 مانند خالق و رزاق ،ست و دوّمو حیات و نحو آنها علم و قدرت

بودن، زيرا كه اگر كسي گويد كه وقتي از اوقات العیاذ باللّه حق 

تعالي عالم نبوده، اين مستلزم جهل صانع عالمَ خواهد بود و كفر 

]كه[ است. چنین است نقیض قدرت كه عجز باشد و نقیض حیات 

ه خداوند عالم وقتي از ا اگر كسي گويد كام ،مرگ و زوال باشد

زيرا كه پیش از  ،ق و رازق نبوده، مستلزم كفر نیستاوقات خال

 خالق و رازق نبوده، ]و نیز[ اكنون الحال زيد معدوم را ،مخلق عالَ

 (.11: 5111)هزارجريبي،  خلق نکرده است و روزی نداده است

 صفات كمالیه .2
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برخلاف ممکنات، صفات ، الصانع و اصول ديناثباتهزارجريبي در رسالة 

مقام جمیع صفات كمالیة الهي را عین ذات خدا دانسته كه ذات خداوند قائم

در اثبات اين مدعا از  اواست و به غیر ذاتِ مقدسِّ بسیطِ مطلق، چیزی نیست. 

 دلیل عقليِ بطلان تعدد قدما استفاده كرده است:

د يا حادث يا قديم خواهد بو ،زيرا كه اگر صفتي زائد بر ذات باشد

آيد و د، تعدّد قدما لازم زيرا كه اگر قديم باش ؛و هر دو محال است

باشد. پس آن نیز خدای ديگر خواهد بود. و قديمي به غیر خدا نمی

تعالي محل اگر حادث باشد، لازم آيد كه جناب مقدّس باری

تعالي حوادث بوده باشد و آن محال است... و ايضاً لازم آيد كه حق

 باشد و آن مستلزم نقص و عجز است غیر خود محتاج بهدر كمال 

 (.21: الف5116، همو)

)مانند علم  وی اشاعره را از اين جهت كه قائل به قديم بودن صفات كمالیه

کند. از نظر هزارجريبي اين نظر تالي فاسدی چون و قدرت( هستند، مذمت می

 .()همانجا ستپس خداوند از جمیعِ جهات كامل ا ،محتاج بودن خدا دارد

است. قدرت خداوند متعال نامحدود « قدرت»از مصاديق صفات كمالیه، 

دربارة است و در آيات و روايات آمده است كه خدا بر هر كاری قادر است. 

است: برخي از امور از مصاديق اجتماع نقیضین  مطرح ييقدرت الهي شبهه

نمیتواند  پس قدرت خداوند نامحدود نیست زيرا خدا ،بوده و ناشدني هستند

برخي از امور محال  :گونه استاين قبیل امور را انجام دهد. دفع شبهه اين

عقلي هستند. محال عقلي آن است كه از نظر عقل، وقوع چیزی ممتنع باشد 

رت خداوند به محال عقلي و قدـ الباری يا اجتماع نقیضین شريک ـ مانند

 رد.تعلق نمیگی

خواجه نصیرالدين طوسي نیز در تعلق قدرت خداوند متعال به اين مطلب 

 در تعلق قدرت الهي استفاده كرده است:« امکان»توجه داشته و از اصطلاح 
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 قدرت ممکنات، زيرا آنچه سبب تعلق ةبدان كه خداى تعالى قادر است بر هم»

کان مشترک اوست به ممکنات امکان است، يعنى ممکن بودن ممکنات و ام

 «ممکنات تعلق گیرداست در همة ممکنات. پس قدرت خداى تعالى به همة 

هزارجريبي در برخي از آثار كلامي خويش به اين  (.141: 5111)طوسى، 

 خواجه نصیرالدين طوسي به آن جواب داده است.  همانندشبهه اشاره كرده و 

رؤيت خداوند متعال است.  های ديگر تعلق قدرت خداوند به محال،از نمونه

دربارة رؤيت خداوند  ،با زنديق )ع(مناظرة امام صادقهزارجريبي در رسالة 

زنديق گفت »چنین آورده است:  در سؤال زنديق و پاسخ امام صادق)ع( متعال

نکه او را بینند و از آيا او قادر نبود كه خود را از برای ايشان اظهار نمايد تا آ

حضرت فرمود كه از برای اين سخن تو كه ظاهر  ؟ت كنندروی يقین او را عباد

كه  رامحال است و سخن محال جواب ندارد زي ،ینندبانند او را بتوگردد تا 

با  )ع(امام صادق (.51: ب5116)هزارجريبي،  «قدرت بر محال تعلّق نمیگیرد

داده پاسخ خداوند نیز « قدرت مطلق»در باب  ييشبهه بهاين پاسخ خويش، 

 همانندجواب خواجه نصیرالدين طوسي به شبهة عمومیت قدرت الهي،  است.

متفاوت. بعید نیست خواجه نصیر در  يبا بیان ،جواب امام صادق )ع( است

 جواب دادن به شبهات از روايات الگو گرفته باشد.

کند كه قدرت خداوند متعال را محدود هزارجريبي به فلاسفه اشکال می

خداوند از جمیع جهات بسیط است و  فقط عقل اول را  اندزيرا گفته ،اندكرده

  خلق كرده است:

نه بر همه چیز أشجلّفرمايد كه اللّهمی قرآنخداوند عالم در تمام 

چیز خلق نکرده است مگر كه خدا هیچگويند میسفه فلا .قادر است

و اضطرار ازو صادر گرديده بر سبیل ايجاب عقل اوّل و آن نیز 

که سابقاً ذكر كرديم كه چنان؛ قادر بر ترک نبودنحوی كه ب ،است

آب و آتش كردند كه ه تعالي را تشبیه بذات حق ،گمراه اين گروهِ
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که چنان؛ گرددز بسیط زياده بر يک فعل صادر نمیها بسیطند و ااين

ل شده است كه يکي نور و ئدو قديم قاه به اين گمان باطل بماني 

  (.المغرورينهنسخة خطي منبِّ) ]است[ ديگری ظلمت

 ،خوبي درک نکرده است. اين نظريه و سخن فیلسوفانهزارجريبي كلام فلاسفه را ب

 (112/ 2: 5115، ملاصدرا) «انّ الواحد لا يصدر عنه الا الواحد»طبق قاعدة معروف 

ن قاعده در جای خود ثابت شده است. علامة طباطبايي فصلي از كتاب است و اي

در بحث از اين قاعده به و الواحد اختصاص داده را به تبیین و اثبات قاعدة  ةالحکمةنهاي

 آن چنین پاسخ داده است: بهشبهة محدود شدن خالقیت الهي توجه داشته و 

، أو واسطةبلاو كلّ موجود معلول له تعالى  على إطلاقها، فالقدرة المطلقة

  (.566: 5111طباطبايي، ) «حقيقةله، و معلول المعلول معلول معلول معلو

پس قدرت مطلق الهى بر اطلاق خود باقى است و هر موجود يا بدون 

[ معلولِ معلول ؛ يعنىيا ]با واسطه معلول اوستواسطه معلول خداوند است 

مرضا ء است. غلاء واقعاً و حقیقتاً معلول آن شىاوست و معلولِ معلولِ يک شى

گويد اين مطلب بر مبنای مکتب می الحکمةنهاية فیاضي در شرح اين فراز از 

مانند علامة  ،مشاء صحیح است اما از نظر مکتب حکمت متعالیه و تابعانش

وده و خداوند متعال طباطبايي، تمامي موجودات بلاواسطه معلول خداوند ب

 .(1/641 :5116فیاضي، ) هاستفاعل قريب آن

لوازم زيرا  نپذيرفتهرا « حدانّ الواحد لا يصدر عنه الا الوا» هزارجريبي قاعدة

داند. به نظر وی قائل شدن به اين نظريه، نتايج اين نظريه را از كفريات می

نادرستي همچون نفي اسماء الهي، نفي ارسالِ رسل و نفي ثواب و عقاب از 

تعلق اين نظريه  بهکدام های باطل، هیچدارد. اما اين تالی سوی خدا را در پي

 واسطه. داوند متعال است؛ بیواسطه يا باخ ،امور . زيرا مصدر تماميندارد
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مبني را از مصاديق ديگر صفات كمالیه، علم است. هزارجريبي نظر حکما 

 ،شود میان اشخاص خلقمة جزئیاتي كه جاری میه خداوند به»بر اينکه 

شايد  ؛خداوند را محدود كرده استاز كفريات دانسته و علم  ،«دارداحاطه 

نسخة خطي ) اما پاسخي به نظرية حکما نداده است ،ة جبرگريز از مسئل برای

 .(مغرورينالبِّهمن

 توقیفي دانستن اسماءاللّه .3

دربارة اسماءاللهّ و اطلاق آن بر خداوند متعال، دانشمندان اسلامي دو 

ز نظر اين دسته قائل به توقیفي بودن اسماء الهي هستند. ا ييدسته :ندادسته

، ادعیه، قرآنرد كه در متن توان بر خداوند متعال اطلاق كفقط اسمائي را می

توان غیر ديگر تجويز میکنند كه می دستة ها و روايات وارد شده است.نامهزيارت

ال بکار در متون ديني، اسماء ديگر را نیز دربارة خداوند متع اسماء منصوصاز 

 الوجود.مانند: واجب ؛ها خواندبرد و خداوند را با آن

و بر اين  ل به توقیفي بودن اسماء الهي استهزارجريبي از دستة اول بوده و قائ

اند آنست كه صانع يکي از سخناني كه گفته» :پرداخته استفلاسفه  مبنا به نقد

 قرآندر هر آنچه يعني  ،اند با آنکه اسماءاللهّ توفیقي استالوجود نامیدهعالم را واجب

ه تعالي بنامیدن حقّ ،نه وارد شدهأشتعاليه برای باریثورأو در اخبار و در دعاهای م

 (.جاهمان) «آن نام جايز نیسته آن جايز است و هرچه كه وارد نشده نامیدن ب

 الهي و اختیار انسان ةاراد. 1

از مسائل مهم كلامي كه داخل در مبحث عدالت است، بحث از جبر و 

راه افراط و تفريط پیموده و از اختیار است. اشاعره و معتزله در اين مسئله، 

اشاعره قائل به جبر شدند و معتزله اند. دور افتاده ،حقیقت كه حدوسط است

الامرين طريق وسط را كه امربین ،پیروی از ائمه )ع(اما شیعه بقائل به تفويض. 

و بسیار كمتر  غلب به نقد جبر پرداختهارش هزارجريبي در آثا باشد، برگزيد.
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خاطر توالي ا بر خطا دانسته و بهر دو گروه ر او به تفويض اشاره كرده است.

 ها را كافر دانسته است.، آنشاننادرست نظريه

قدری برای اختیار و اثبات مختار بودن انسانها در افعالشان بمسئلة جبر و 

كرده است هزارجريبي ارزش داشته كه چندين مرتبه در آثار مختلفش تأكید 

در اينباره كتابي مستقل با و « ستها خداچیز غیر از افعال انسانخالق همه»كه 

اين رساله به زبان فارسي است و  نگاشته است. نیز جبر و اختیار/ عدلیه عنوان

 نگهداری میشود. 2/622نسخة خطي آن، در كتابخانة طبسي )قم( بشمارة 

 جبرنقد مسلک الف( 

ن، نتايج و توالي فاسد بسیاری مسئولیت از انسااعتقاد به جبر و سلب 

اخلاق و  شدنفايده شدن معاد )بهشت و جهنم( و بیمعنا مانند: بی ؛همراه داردب

ها را اخلاقاً مسئول نمیتوان آن، نباشندها مختار ا اگر انسانزير ،خودسازی

 موضوعاعمالشان دانست و اگر اخلاقاً نتوان آنان را مسئول اعمالشان دانست، 

توالي ماندن از چنین برای درامان .(211: 5111)پالمر،  شوداخلاق بیمعنا می

چیز به غیر افعال بندگان، کند كه خالق همهفاسدی، هزارجريبي تأكید می

 .(الصانع و اصول دين اثبات)نسخة خطي  خداست

و شبیه است به » اشاعره چنین آورده است:ديدگاه هزارجريبي در نقد 

و  تعالي كارهای عبثگويند: جايز است كه حقشاعره كه میا پايةسخنان بي

راده و اجا آورد و كفر و معاصي و قبايح را بيده كه مُنافي حکمت است بيفابی

  .گرداندجاری می ناعضا و جوارح ايشااختیار عباد بر دست و زبان و ساير 

نه بحسب  ،گونه روا نیستتعالي هیچیزها نسبت به ذات باریسناد چنین چاِ

 او (.جا)همان «المون عُلُوًّا كَبیراًحسب نقل. تَعاليَ اللهُ عماّ يقولُ الظّعقل و نه ب

 اثباتها ي دانسته و اختیار را برای انسانها منتف، جبر را از انسانعدلیهدر رسالة 

ل ظالم نیست و ظلم بر كرده است و از اين طريق اثبات كرده كه خداوند متعا
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 کند:بندگان نمی

 ،بدان كه حق سبحانه و تعالي ظلم بر بندگان نمیکند و دلیل بر اين

جهل و احتیاج است و آنها بر صانع  ،ظلم از عقل قاطع كه باعثِ بعد

تعالي در زيرا كه حق ،است يقرآن ةنصوص صريح ،عالم روا نیست

نفي ظلم خود را نسبت به بندگان خود  قرآنهای بسیاری از سوره

که نچنا؛ ار متکاثره در اين باب وارده شده استو اخب (5)ياد نمود

از حريز  ،به سند معتبر( 211: 5162) خصالبابويه در كتاب ابن

فرموده )ع( روايت كرده است كه گفت: حضرت امام جعفر صادق 

ند: مردی هست كه گمان میکند ر بر سه قسممردم در قدَ است كه

معاصي. يعني خلق اينکه خدای عزوّجل مردم را جبر كرده است بر 

سناد ظلم به خدای عزوّجل نمیتوانند كه معصیت نکنند. اين كس اِ

كه داد]ه است[ در حکم او و چنین كس كافر است. و مردی هست 

كس سسُت سوی خلق و اينامر واگذاشته شد بگمان میکند 

پس او نیز كافر است. و مردی  ،گردانید سلطنت و پادشاهي الهي را

ای عزوّجلّ تکلیف كرد بندگان را به آن چیزی هست كه میگويد خد

 و تکلیف نکرد ايشان را به چیزی كه طاقت ندارند. قت دارندكه طا

د و وقتي كه كار بد ند خدا را حمد میکننپس وقتي كه كار نیک كن

 است و به حق رسیده است د. پس اين مُسلمِناستغفار میکن دنمیکن

 (.12ـ  15: 5114هزارجريبي، )

در مقام اثبات اختیار در عبارات فوق، هزارجريبي با استدلال بر روايتي، 

« اخبار متکاثره»از اصطلاح  اوها و نفي ظلم از خداوند متعال است. برای انسان

از  بودن روايات توجه دارد،« الصدورظني»زيرا به ويژگيِ  استفاده كرده است،

ز اصطلاح فوق استفاده كرده برای آنکه به كلام خويش استحکام بخشد ا اينرو

تا تنبّه دهد كه گفتارش معلَّل به خبر واحد نیست بلکه پشتوانة ادعايش 

اند و در حد تواتر حديثي تشکیل داده يياحاديث بسیاری است كه خانواده
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 معنوی هستند.

ها، هزارجريبي مسئلة جبر و توالي فاسد آن را به فلاسفه علاوة بر اشعري

ها لبته دربارة اشعريها خوانده است. ااز نظريات كفرآمیز آن داده و يکينسبت 

اند و خاطر قائل شدن به قدرت نامحدود خدا قائل به جبر شدهها بآن :گويدمی

انسانها را  نهاگويد آمیاند اما دربارة فلاسفه افعال بندگان را فعل خدا دانسته

 دانند:فاعل موجَب می

اينست كه بنده فاعل )فلاسفه( يکي از اعتقادات باطلة ايشان 

كه هر  به اين معني ،يعني در فعل خود مضطرّ است ،ب استموجَ

ا نکند و آنچه را كه نمیکند تواند كه آن ركاری كه میکند نمی

تواند آن را بکند و گفتند با اين قول عذاب كردن خدا كفّار و نمی

ت بر شرّ قلیل اس و جواب گفتند كه اين ؟فجّار را چه معني دارد

زيرا كه اين عذاب باعث  ،ر كثیرشود بر آن از خیآنچه مترتّب می

اند شود بر منع مکلفّین از بسیاری معاصي و فساد و ايضاً گفتهمی

 كه اين عذاب ثمرات افعال قبیحه است و خاصیت و تأثیر آنست

ل كلام ايشان آنست كه آهلاكت است و م ةلتکه سموم قاچنان

را مضطرّ گردانیده است در كفر و فجور  تعالي كفاّر و فجاّرحقّ

شود و آتشي كه هرگز خاموش نمیه کند بگاه ايشان را عذاب میآن

آيد كه صانع عالم ظلم كند و دروغ ين سخن ايشان لازم ميا از

کند و وده است كه او ظلم بر بندگان نمیگويد زيرا كه خود فرم

قبح و تکلیف سناد ظلم و آيد از اِهرچه بر گروه جبريّه لازم مي

 (.مغرورينالبِّهمننسخة خطي ) آيدبر ايشان لازم مي ،مالايطاق

اشاره كرده و نويسندة آن را از  نامهالهيهزارجريبي به فرازهايي از كتاب 

مذهب جبری كه داشت  نامهالهيدر كتاب » قائلان به جبر معرفي كرده است:

ن آ الهي گفتي بکن و نگذاشتي و گفتي مکن آنگاه مرا بر :اظهار نمود و گفت

 .ندم كه روزی او بود به او خورانیدگ ،الهي اگر ابلیس آدم را بد آموخت .داشتي



 

   سال دهم، شماره سوم     
 8931زمستان                          

561 

 (.جاهمان) «ازين مفلس چه خواهي ،پس .الهي چون آن كني كه خود خواهي

 ب( اثبات امر بین الامرين

شیعه  ةبه تبیین و تفسیر و اثبات نظري ،از نقد جبر و تفويض هزارجريبي بعد

كه در لسان ائمه به  يينظريه ؛اختیار انسان پرداخته استدر مبحث 

برای مصون ماندن از جبر و تفويض و  اوشهرت يافته است. « الامرينامربین»

اثبات عدالت خداوند متعال در ثواب دادن به مطیع و عذاب كردن عاصي 

 : مینويسد

زيرا كه  ،گیردمی عدل الهي به افعال عباد تعلّقبايد دانست كه 

کند و می دهد و عاصیان را به عدل عذابمی و ثواب مطیعان را مُزد

اين استحقاقِ مکلّف ثواب يا عقاب را، برای آن است كه مکلّف 

ها كه علم به آورد و تقدير آنمي جاعال را به اراده و اختیار خود باف

طول و عرض آن و قُوی و آلات آن افعال وقوع و مقدار و زمان و 

لهذا ختیار و صُدور آن از بنده است. وباشد، از خدا است و اراده و ا

افعال عباد فعل تقديری خدا است و تکويني بنده است و بنده 

و جماعتي از  گردد به اراده و اختیار و صدور آن.می مثاب و معاقب

عباد را فعل صانع  اهل سنّت كه ايشان را اشعری گويند، افعال

گويند كه بنده می دانند ومی دانند العیاذ باللّه و بنده را آلتمی عالم

در افعال خود مجبور و مضطر است. ايشان را جبريّه گويند. و 

ها از آن ةايشان گويند كه جمیع خیر و شر، هم جماعت ديگر از

ا ها نیست. ايشان رگونه مدخلیّتي در آنبنده است و خدا را هیچ

به هر يک از اين دو قسم كفر  مفوّضه گويند. و اعتقاد نمودن

زيرا كه در قسم اوّل عقاب عاصیان ظلم است و در قسم دوّم  ،است

ضعف و سُستي سلطنت الهي است. بلکه مذهب حق آن مذهب 

عشری است و اعتقاد ايشان آن است كه خیر به توفیق الهي ااثن

الامرين گويند و ا امربیناست و شر به خذلان الهي است و اين ر
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 (.اقناعیهنسخة خطي ) اهل اين اعتقاد را عدلیّه گويند

اما تفسیری  هدانستتکويني فعل فعل تقديری خدا و هزارجريبي افعال بندگان را 

از آن ارائه نکرده تا رفع ابهام شود. اين نظريه، تفسیری است از جملة معروف امام 

د( و همچنین اعتقاد اشعری )قائل به جبر هستن وی«. بین الامرين امرٌ»صادق)ع(: 

 خاطر توالي فاسدی كه دارند، كفر دانسته است. اعتقاد مفوِّضه را ب

 هاعدالت الهي و فلسفۀ مصیبت. 5

 ، با رأفت و عدالت خداوند متعالگرفتار آنندي خبلاهايي كه در دنیا بر

خداوند متعال متصف ي، ندارد و با وجود اين بلاهای طبیعي و غیرطبیع منافات

 بِظلَاَّمٍ لَیسَ اللَّهَ أَنَّ وَ»آمده است كه:  نیز قرآنکه در شود؛ چنانبه ظلم نمی

ها علل و اسبابي بلکه مصیبت (52 /؛ حج15 /؛ انفال512 /عمران)آل« لِلْعَبید

های كلامي ذكر شده در برخي از كتاب« فلسفة مصیبتها»دارند كه تحت عنوان 

 بِما ذلِک»هاست: عملکرد ناروا و ناپسند خود انسانعلل، است. يکي از اين 

 .(15 /؛ انفال512 /)آل عمران« أَيديکم قدََّمَتْ

نگاشته است كه در  را در پاسخ به افرادی العدلكاشفهزارجريبي رسالة 

کنند و راضي به قضا و قدر الهي نبوده و سخنان می صبریها بیبلاها و مصیبت

برند. وی در مقدمة رسالة خداوند متعال را زير سؤال میالت كفرآمیز گفته و عد

 گويد:میچنین  العدلكاشف

کند بر كمالِ ايمانِ مؤمن آن است می بهترين خصلتي كه دلالت

كه راضي باشد بر قضای خدا و صبر كند بر بلاهايي كه او برای هر 

بنده از روی مصلحت و رأفت مقدّر كرده است. و چون بسیاری از 

گويیم و فکر در می تأمّلر بسیاری از اوقات سخنان را بيها دما

ست كه صريح است بر کنیم، و بعضي از سخنهانمی هامعني آن

ها صريح است در نبودن به قضای خدا، و بعضي از آنراضي 
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صبریِ صاحب سخن و شکوه كردن او خدا را نزد مخلوقینِ او و بی

مآل آن سخنان انکار عدل خدا و لطف و فضل اوست نسبت به 

و به اين سبب حقیر اين رساله را نوشتم در كشف معنای  .بندگان

ها در حقیقت آن ةعدل و اظهار آن كه تقديرات جناب سبحاني، هم

العدل و مبیِّنُ كاشفبه  عین عدل و احسان و فضل است، و آن را

 (.العدلنسخة خطي كاشف) مسّمي گردانیدم (2)الفضل

در اين  مدلول اخباردر عدالت الهي و اعراض از ل و تشکیک مّأتهزارجريبي 

او دربارة عدل الهي، چهار مسئله را  .را مساوی با كفر معرفي كرده است زمینه

 ،قضا و قدر ةمسئل ،جبر و اختیار ةمسئل ساز و محل لغزش میداند:مشکل

هدايت و اضلال و توفیق و  ةمسئلو  ،خیر و شر و سعادت و شقاوت ةمسئل

 مسئلهگويي به اين چهار را پاسخ جبر و اختیارهدف از تألیف رسالة و  ،خذلان

 «(.جبر و اختیار» عدلیه)نسخة خطي معرفي میکند 

 گیرینتیجهجمعبندی و 

دارای آثار فلسفي و كلامي بسیاری است كه  محمدكاظم هزارجريبي حکیم

بسیاری از آثارش هنوز ، ویاز گذشت بیش از دويست سال از وفات  بعد

اين آثار  یتصحیح و احیا نشده است. اگر مصحِّحین و دانشمندان برای احیا

دست آيد و مرزهای دانش گسترده بسا مطالب نو و بِکری بنند، چههمت ك

پس از واكاوی نسخ متعدد خطي و  .گرددشود و حتي تاريخ علم دگرگون 

 :بدست آمدند نکته برخي ديگر از آثار ملامحمدكاظم هزارجريبي، چ

زبان آنکه در بلاد عرب يکي از انديشمندان شیعه است كه باهزارجريبي  .1

آثار الهیاتي خود را به فارسي برای فهم بیشتر مردم سرزمینش،  ،كردهزندگي 

 . نوشته است

متکلمان بهره میگیرد و بشدت با  لالهایدر مباحث عقلي از استداو  .2
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هايش را در رد و فلاسفه مخالف است و برخي از رساله عرفا، متصوفه، شعرا

 را نقد كرده است. هاو در لابلای برخي از آثارش، آنهای مذكور نگاشته گروه

را كافي  برای عوامِ از مردموی در موضوع خداشناسي، ايمان ابتدايي  .3

داند. از نظر وی برای حصول ايمان و مترتب شدن آثار آن، احتیاج به می

 .نیستچیده دارای مقدمات پی استدلالهایيادگیری 

اثبات وجود خدا از براهیني مانند برهان نظم، برهان  برایهزارجريبي  .1

استفاده از برهان امکان در اثبات وجود  امکان و برهان فطرت استفاده نمود.

نیست اما پیوند برهان امکان به انديشة اهل غلو،  ييخداوند متعال كار نو و تازه

 دست هزارجريبي انجام شده است.بار بارای نوآوری بوده و اولیند

آنهايي  ةبندی انواع صفات خدای تعالي پرداخته و در دستوی به دسته .5

 د.داننمیبود كه اسماء الهي را توقیفي 

. آورده است ینگیز است، رواهزارجريبي به برخي از صفات الهي كه چالش بر .6

ل مختلف دانسته و با دلايتکويني بنده فعل فعل تقديری خدا و افعال بندگان را  او

، به تعادل و حل مشکل میان صفت همچنین. پردازدمی« امر بین الامرين»ات به اثب

 کند.لي مختلف در اين رابطه ارائه میيعدالت الهي و شرور پرداخته و دلا

کند، غیر از از صفات ذات و صفات فعل ارائه میتعريفي كه هزارجريبي  .7

صفاتي كه نقیض  ]كدام از[ هر» ،تعريف مشهور متکلمان است و از ابداعات اوست

كفر لازم آيد، آن صفات ذات است و هر  ،دهي خداوند متعالآن را نسبت به 

صفتي كه اسناد نقیض آن نسبت به باری تعالي مستلزم كفر نیست، آن صفت 

 .«فعل است

نوشتهاپي
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ــة 5 ــد آي ــا وَ». مانن ــهُ مَ ــدُ اللَّ ــاً يري ــالَمینَ ظُلْم ــة 521عمــران/ )آل «لِلْع ــا آي ــا وَ»( ي  م

 (.551عمران/ )آل «اللَّه ظَلَمهَمُُ

 «.مبیّن الفضل»بدل « بیّن الفضل». در نسخه )ط(: 2

 منابع

 .قرآن كريم

مشهد: كنگره محقق و مصحح محمدمهدى نجف،  ق(5426) )ع(الامام الرضا  

 .)ع(جهانى امام رضا 

في الاحاديث   عوالي اللئاليق( 5421) محمدبن زيدالدين جمهور،ابن ابي

 ، قم: سیدالشهداء.

حوزه مدرسین  جامعه قم: ،الخصال (5162على )محمدبن ،(صدوق شیخ) بابويهابن

 علمیه.

 دار التعارف للمطبوعات. :، بیروتمستدركات اعیان الشیعهق( 5421امین، سیدحسن )

علیرضا  ترجمه، مسائل اخلاقي: متن آموزشي فلسفۀ اخلاق (5111) پالمر، مايکل

 سمت. :بويه، تهرانآل

فر، بکوشش پروين استخری و جمشید كیان، نامهمزدک (5115) بخش، جوياجهان

 .پروين استخری :تهران

، ويراست دوم، دفتر 2انديشۀ اسلامي ( 5111سبحاني، جعفر؛ محمدرضايي، محمد )

 نشر معارف.

 نشر تهران، محدثى، جواد ترجمه ،شیعه عقايد سیماى (5116جعفر ) سبحاني،

 .مشعر

، الموجزترجمه و تلخیص كتاب  :فقهآموزش آسان اصول (5116ـــــــــــــ )

 میراث فرهیختگان. :، تهرانقنبريانعلي ة ترجم

 صادق )ع(. ، قم: مؤسسة امام طبقات الفقهاء موسو( 5451ـــــــــــــ )
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 جايگاه و زمانة ملامحمد كاظم هزار جريبي در تاريخ علوم عقلي ...؛ باليعلي قنبريان، عباس بخشنده

 

 .، قم: مؤسسة امام صادق )ع(ادوار الفقه الاماميالف(  5424ـــــــــــــ )

 .صادق )ع(، قم: مؤسسة امام معجم طبقات المتکلمینب(  5424ـــــــــــــ )

 اسلامي. نشر همؤسس قم: ، (5111سیدمحمدحسین ) طباطبايي،

 اسلامي. نشر مؤسسة ، قم: ـــــــــــــ )بیتا(

 .ياللّه مرعشى نجفآيت ةكتابخان :، قماعتقادى ۀپنج رسال (5111)طوسى، نصیرالدين 

حسیني ، بهمراه ملاحظات محمدجواد تجريد الاعتقاد ق(5421) ـــــــــــــ

 جلالي، تهران: مکتب الأعلام الاسلامي.

 .يامام خمین يو پژوهش يآموزش ةمؤسس :، قم (5116) غلامرضا ،ياضیف

 على )ع(. امیرالمؤمنین امام كتابخانة اصفهان: ،الوافي (ق5426محمدمحسن ) كاشانى، فیض

محققان، بیروت  ، محقق و مصحح جمعي ازبحارالانوار (5421مجلسي، محمدباقر)

 دارالحیاء التراث العربي.

 .دارالحديث قم: ،اسلامى عقايد دانشنامۀ (5116محمد ) شهرى،رى محمدى

 اسلامي. تبلیغات سازمان تهران:، آموزش عقائد( 5111مصباح يزدی، محمدتقي )

، المنطق؛ ترجمه و تلخیص كتاب آموزش آسان منطق( 5116مظفر، محمّدرضا )

 تهران: میراث فرهیختگان. قنبريان،ترجمة علي 

 التراث. احیاء دار بیروت: ، م(5115ملاصدرا )

، محقق و مصحح توفیق مثنوی معنوی( 5111الدين محمد بلخي )مولوی، جلال

 ارشاد اسلامي. فرهنگ و سبحاني، تهران: وزارت

 ،توحیديه: مجموعه آثار محمّدكاظم هزارجريبي( 5114)محمدكاظم  هزارجريبي،

 .علي كريمي، تهران: صباو  علي قنبريان ، مصحح و محشيعدلیه

 ،اقناعیهّ ،العدلكاشف: هزارجريبي محمدّكاظم آثار مجموعه (5111) ـــــــــــــ

 .صبا نشر تهران: كريمي، علي و قنبريان علي محشي و مصحح ،برهانیهّ

 رسالۀ تصحیح ؛شیعه مذهب حقانیت اثبات بر دلايلي الف(5116ـــــــــــــ )

 .فرهیختگان میراث تهران: كريمي، علي و قنبريان علي تعلیقات و تصحیح ،برهانیه

، مصحح و محشي علي مناظرة امام صادق)ع( با زنديقب( 5116ـــــــــــــ )
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 قنبريان و يوسف طاهری، تهران: میراث فرهیختگان.

 .5/454: بازيابيمسجد اعظم، شمارة  ةكتابخان :قم ،الصانع و اصول ديناثباتـــــــــــــ 

: ة بازيابي، شماریمرو ةكتابخاننسخة خطي، تهران:  ،هیاقناع ۀرسالـــــــــــــ 

 .4/4121: يابيباز ةشمار ،ياسلام یمجلس شورا ةكتابخان؛ 5/112و  5/124

 كتابخانة مجلس، شمارة :تهراننسخة خطي، ، (جبر و اختیار) عدلیهـــــــــــــ 

؛ 1/4112بازيابي: مرعشي نجفي، شمارة  الله آيتكتابخانة ؛ قم: 2/4121 بازيابي:

 . 2/622كتابخانة طبسي )امام رضا(، شمارة بازيابي: 

 .6/5211: ة بازيابيكتابخانة فیضیه، شمار :، قمفوايد لطیفهـــــــــــــ 

، نسخة خطي، تهران: كتابخانة مجلس شورای اسلامي، العدلكاشفـــــــــــــ 

 .1/4121شمارة بازيابي: 

كتابخانة طبسي،  :قمنسخة خطي، ، كاشف الغُلُوّ و هادی أهل العُلُوّـــــــــــــ 

 .51/62شمارة بازيابي: 

، 5226، نسخة خطي، قم: كتابخانة فیضیه، شمارة بازيابي: كنز الفوايدـــــــــــــ 

 برگ. 252ق، 5211نسخ،  میركريم،

الله مرعشي نجفي، شمارة ، نسخة خطي، قم: كتابخانة آيتمعارف الأئمهـــــــــــــ 

 . 1/622؛ قم: كتابخانة طبسي، شمارة بازيابي: 4111بازيابي: 

: بازيابيكتابخانة ملّي، شمارة  :تهراننسخة خطي، ، المغرورينمنبِّهـــــــــــــ 

 .1ـ12541


